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  صدای پرندگان زمستان و تاريکی خسته از 

  باز می کنمصبح را به روی پنجره 
  نسيم نغمه ی کبوتران

  باغ را به ميهمانی سرود شادی می برد
  نابار صدای

  کند می زندگی را در باغچه جاری
  دلاله از چشمه بيداری می نوش

  سالک پير اميد
  ياس را می شکند یها قصه گويان يخ

  و
  با دستانی لبريز از ستاره
  زنجيری از آفتاب می بافد

  می خواند قفسسرخ گلو در هپرند
  می رقصد در نور آرزو

  خنياگران رهايیکه ديريست 
  آزادی  تا بذر عشق را در کوچه ها پاشيده اند
  . رويدبر صفحه صفحه ی تاريخ فردا ب

 


